
 

 

  

  
  

  

 *در کشف و تصحیح علل متن حدیث بن صدیق الغماريشناسی ا روش
                                              

  **علیرضا طبیبی

  ***ابراهیم ابراهیمی

  ****خواه وحید وطن
  

  چکیده

 حدیثی مغـرب و از معتقـدان بـه   ۀ و از بزرگان مدرس بن صدیق الغماري از محدثان معاصر اهل سنتا

ی شناس روشبا ، در الازهر و طنجه ها پژوهش و تدریس حدیث پس از سال وي. است پالایش حدیث

عنوان یکی از دشوارترین علـوم حـدیثی وارد    از محدثان بزرگ به علل الحدیث بهمبتنی بر عدم تقلید 

را  معلَّـل  بويبسیاري از روایات ن ،اجتهاد و پرهیز از تقلید، با استدلالشده است. او به شکل کاربردي 

مخالفـت بـا   از طرف سلفیه و وهابیون بـه  ، فقهی خاص خودآراء حدیثی و ۀ واسط بهاما کرده  تصحیح

از منتقدان جدي محـدثانی   دهد ابن صدیق بررسی نویسندگان مقاله نشان می است. سنت متهم شده

 حدیثی گیري از قواعد بهرهو اجتهاد و با ا  .   اند      ً                    صرفاً به سند اهتمام داشته، است که در مطالعات حدیثی

  ،                 ناسـخ و منسـوخ    ،      تقطیع  ،           ترکیب حدیث  ،            رکاکت معنوي  ،             نکاره در متن  ،                     توجه به معناي واژگان  ،      ادراج

وي  اقدام کرده است. عمل، با رویکرد به متن احادیث نبوي به تصفیۀ  ،                     سازي و اضطراب در متن      همانند

اهـل سـنت تضـعیف    متقـدم  ی که محـدثان  تصحیح روایات از دو جنبۀ، دفاع از سنت نبوي حفظ و در

با توجـه بـه    قابل توجه است.، اند آنان صحیح دانسته اکثریت تضعیف برخی از روایاتی کهیا  اند و کرده

رسد. در  آثار وي ضروري به نظر میۀ بررسی و مطالع، با آراء شیعیها  آن و قرابت وي در حدیثنظرات 

رویکرد او را در کشف و تصحیح علل متنی ، تحلیلی فیپژوهش حاضر با روش توصی، راستاي این هدف

  مورد بررسی قرار داده است. ، المداوي لعلل الحدیث با تکیه بر کتاب

علـل  ، علـل الحـدیث  ، المداوي لعلل الحـدیث ، احمد بن محمد بن صدیق الغماري :ها واژهدکلی

 .حدیث پالایش، تصحیح علل، متنی

                                                           
  وهش با تأکید بر کتاب المداوي لعلل الحدیث انجام پذیرفته است.این پژ *

 a-tabibi@araku.ac.ir (نویسنده مسئول)، اراك، ایران دانشگاه اراك اریدانش **

 dr.e.e.978@gmail.com ، تهران، ایرانیئدانشگاه ع�مه طباطبا گروه علوم قرآن و حدیث،استاد  ***

  vnl1351@gmail.com  ، اراك، ایراندانشگاه اراك ،ثیدعلوم قرآن و ح يدکتر يدانشجو ***

 11/11/99تاریخ پذیرش:         27/8/99تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 338ـ309صفحات: 
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       مقدمه  .  1

ناقد  ،علم علل الحدیث است که در آن، میان علوم حدیثی علوم درترین  یکی از مشکل

حکـم بـه   هـا   آن هاي وارد حدیث پرداخته با آشـکار کـردن   یا شارح به بررسی ضعف

شده اقـدام   یا علل کشف  دهد و یا در صورت امکان به تصحیح علت ضعف روایت می

  کند. می

دشـواري و صـعوبت   علت  به ،اند که در این عرصه محققان اهل سنت بر این عقیده

   اند. جز بزرگان حدیث اهل سنت ورود نکرده، خاص خود

عدم دقت ۀ اهمیت این علم بدان جهت است که موضوع آن روایاتی است که واسط

اند و یا روایات ضعیفی اسـت کـه    و یا اشتباه متقدمان معلل محسوب شده و طرد شده

ران یح تصور شده و متـأخ پژوهان صح مخفی ماندن علت بر محدثان و حدیثۀ واسط هب

و م�ك   متقدمان در آثار خود ثبت کردهۀ به جهت اشار فقطبدون تحقیق و استد�ل و 

  اند. عمل قرار داده

ابـن   علـل تـوان بـه    می ،ترین تصنیفات مربوط به علل الحدیث تا قرن ششم از مهم

بـن   یعل ـ علـل ، ق)327(حاتم ابی  ابن علل، ق)261(مام مسلما علل، ق)234ی(نیالمد

ْقطُناريابـن جـوز   علـل و  ق)405(محمد بـن عبـداالله الحـاکم    علل، ق)375ی(عمر الد 

مورد ذکر  73 بالغ بر در این زمینه را تصنیفات متأخرین اهل سنت .اشاره کرد ق)597(

  اند. کرده

معاصرانی  هاز جمل ،محدث اهل سنت، حافظ احمد بن محمد بن صدیق الغماري

وي حکایت از آن دارد که ۀ صدگاناست. آثار چهار د شدهاست که در این عرصه وار

ثی تسـلط  داراي اط�عاتی گسترده بـوده و بـه منـابع حـدی    ، در علوم مختلف حدیث

که در شرح حال خود  البحر العمیق فی مرویات ابن الصدیقبسیار داشته است. او در 

تـدریس   تحقیـق و ، پـژوهش  آور شده است که بیشتر عمر خویش را در یاد، نگاشته

 ریالصـغ  الجامع لعلل يالمداو اثر» علل الحدیث«با ورود به  و حدیث مصروف داشته

   بـه جـاي گذاشـته    ،تـرین آثـار او شـمرده شـده     را که از برجسـته  يالمناو یرحش و

  . است

سـیوطی و دو   جـامع الصـغیر  را به جهـت تصـحیح احادیـث     المداوي، ابن صدیق
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تصنیف کرده اسـت. از  ، ق) بر آن نوشته1031شرحی که محمد عبدالرئوف المناوي(م 

دچار ایـرادات  » ریض القدیف«و » التیسیر«یعنی ، جامع الصغیرشروح مناوي بر  ،نظر وي

 مرتکب خطاهاي فاحش شده اسـت.(نک:  ،جدي است و شارح در نقد و بررسی خود

  ) 368ص، 5ج، م1996، حسنی غماري

او در بسیاري از آثار خـود   .ستنی المداويآثار علل الحدیثی ابن صدیق منحصر به 

 بصـحلإ   فـتح الملـک العلـی   و  ث البسـمللإ یالصواعق المنزللإ على من صحح حـد چون 

اري دیگر از آثار خود نیز به علل الحدیث پرداختـه  بسی و علی  العلم لإمدین باب حدیث

   و به تصحیح روایات اقدام کرده است.

وهشـی صـورت   کـار پژ  در ایران هـیچ  ،در ارتباط با نقد حدیث احمد بن صدیق

 خدملإ یف دهجهو و  عمالها و  يق الغماریحمد ابن الصداالحافظ نگرفته است. اما کتاب 

م توسـط  1971 علیاء محمد زحل در سـال  ۀنوشت لإیثیالحد اجزائه خ�ل من ثیالحد

 يي شیخ احمد را در جهت نگـارش اجـزا  ها الکتب العلمیه منتشر شده که ت�ش دار

منهجـه   ق ویحمد بن الصداالحافظ «اي نیز با عنوان  رساله ده است.کرحدیثی بررسی 

 ـی ـمن خ�ل کتابه الهدا یثیالنقد الحد یف روش نقـد   »لإی ـث البدای ـج أحادیتخـر  یلإ ف

مـورد مطالعـه قـرار داده     لإیث البدایحاداج یتخر یلإ فیالهداالحدیثی وي را در کتاب 

  است.

و سـپس بررسـی مـتن     علل حدیثی در ابتدا بررسی سـندي ۀ رویکرد وي در مطالع

 ،ابن صدیق الغماري در کشف و تصحیح علـل متنـی  ۀ مطالعۀ شیو ،در این مقاله ؛است

  مورد واکاوي قرار گرفته است.

                                مختصري از شرح حال احمد بن صدیق  .  2

پژوهان  ق) از فقیهان و حدیث1380ـ1302ابوالفیض(، احمد بن محمد بن صدیق الغماري

دیـده بـه    ،انی از سادات حسنی و اهل علمِ مغرباست. وي در خاند سنت اهل معاصر

خ السید یزیر نظر پدر و اساتیدي چون ش ،جهان گشود و طی مدارج علمی را در طنجه

کتـب   ۀد و بـه مطالع ـ ش ـمند  سالگی به حدیث ع�قه بودرة آغاز کرد. او از پانزده یالعرب

  تخریج حدیث و رجال روي آورد. ، حدیث

پدر براي تکمیل معلومات به قـاهره رفـت و از اسـاتید     ۀبه توصی ،ق1339در سال 
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 روایت گرفت. ۀاجازها  آن علوم اس�می و حدیث را آموخت و از بسیاري از ،خود

بـه مغـرب   ، در دمشـق  یپس از دیدار با محمد بن جعفـر الکتـان   ،ق1344در سال 

 بازگشت و مدت چهار سال به مطالعه و نگـارش و تـدریس حـدیث پرداخـت. سـال     

ن و یدر مسـجد الحس ـ ، ضمن تـدریس در ا�زهـر   به قاهره بازگشت و دوبارهق 1439

علمـاي ازهـر در ایـن مجـالس بـراي       .حدیث برپا نمود يمجلس ام� ،ایخیمسجد الک

، حسـنی  غماريبردنـد.(  شدند و از علم او بهـره مـی   استفاده از علوم وي بر او وارد می

 )71ـ41ص ،1ج، م2007

وسـعت  ، و دیگران به فضل او اعتراف کرده و بر حفـظ بزرگان علما از مشایخ وي 

و » شـاب الشـیخ  «او را در جـوانی   ، اط�عات و تقدم او در علم حـدیث شـهادت داده  

 ـ   لقـب داده  »سـیوطی عصـر  « ،سبب کثـرت تألیفـات   به ۀ انـد و او را در وسـعت و دامن

وي بزرگانی چون ابـن حجـر و سـخا   ۀ پای هم ،اط�عات حدیثی و قدرت نقد و اجتهاد

  ) 100و  89، 133ص ،اند.(همان دانسته

براي پرسـش از  ، او به حدیث چنان بوده که بسان متقدمانۀ اند که شدت ع�ق گفته

  یک حدیث و یا تخریج آن از مصر به دمشق نیز سفر کرده است.

آنان از پیـروان طریقـت    .شیخ احمد بر روش آباء خویش به تصوف گرایش داشت

را بنیـان نهـاده   » لإدرقاوی ـۀ یقیصـد «ۀ فرق ـ، حمد نیز در طنجهبودند و پدرش م» شاذلیه«

چـون حـ�ج و ابـن      از بزرگان ایـن طریقـه   ،است. شیخ احمد بن صدیق در آثار خود

شدت انتقـاد نمـوده    ن صوفیه چون ابن جوزي و قرطبی بهعربی دفاع کرده و از مخالفا

  )54 ـ 570، ص1م، ج1996، همو(است.

است. وي  گرایش به تشیع و محبت اهل بیت ،از دیگر خصوصیات ابن صدیق

 ـرا برترین خ� علی حسنین و، فاطمه، پس از پیامبر دانـد و بـه برتـري     ق مـی ی

  )118، ص1، جم2007، همو(بر سایر خلفا باور دارد. علی

خصوص در مطالعات حدیثی و برخـی از آراء فقهـی سـبب     بهنظرات و عقاید وي 

قرار گرفتـه تـا    مورد غضب سلفیه و وهابیون، سنت شده است وي به اتهام مخالفت با

جایی که از طرف مخالفان تکفیر شده و آثارش مورد منع و تحذیر شدید قـرار گرفتـه   

عـدم اعتقـاد بـه    «، »گرایش به محبت اهل بیت«توان به  است. از جمله این آراء می
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، »راویـان عدم دخالت مـذهب در جـرح    دفاع از روایان شیعه و«، »صحابهۀ عدالت هم

جـدي بـا نواصـب از     ۀسـتیز «، »نقد شدید بر آراء حدیثی بزرگان متقدمین اهل سـنت «

نظر خاص نسبت به برخی از صحابه چـون  «، »ها جمله ابن تیمیه و نقد آراء حدیثی آن

  )2، صتا بی، همواشاره کرد.(نک: » معاویه و تجویز لعن آنان

  پژوهی  روش احمد بن صدیق در حدیث. 3

اجتهاد در تصحیح و تحسین و تضـعیف  ، حدیثۀ مطالع شیخ احمد در روش پژوهش

و رد و قبول است. وي در رجال و جرح و تعدیل نیز بر اساس اجتهاد عمل کرده و بـا  

تضعیف نموده  ،اند که حافظان اهل سنت صحیح دانستهرا بسیاري از احادیثی ، جسارت

 ،انـد  تضـعیف کـرده   که آنـان را ی احادیث، داده است و در مقابلها  آن و حکم به بط�ن

تضعیف و یا جـرح و توثیـق خـود تـابع اسـتد�ل      ، صحیح دانسته است. او بر تصحیح

کـ�م و احتجاجـات و   ، کند ضمن نگاه نقادانه از قواعد است و در این زمینه ت�ش می

  ) 121، ص1، جم2007، همو(تصرفات متقدمان نیز بهره گیرد.

ت محدثان اهل سـنت اسـت و عقیـده دارد کـه     سخاحمد بن صدیق از منتقدان سر

بدین  ؛اند بیشتر آنان از فهم مدارك شریعت و حل اشکا�ت وارد بر روایات ناتوان بوده

به وارد کـردن طعنـه بـر راویـان اقـدام      ، جاي حل مشک�ت عارض بر حدیث به سبب

ک�م « بیهقی گفته است:ۀ براي نمونه وي دربار )301ص ،5ج، ق1391، مناوي(اند. کرده

اتفـاق افتـاده   زیـرا   ؛�زم باشد مصنفان رکه پیروي از آن ب شده نیست نازل بیهقی وحی

(غمـاري  » دچار خطا شده اسـت. ، است که بیهقی در بسیاري از احکام خود بر روایات

  ) 220، ص2، جم1996، حسنی

  علم علل و حدیث معلل. 4

کـه در آن   اسـت  دیثیح ست ازا عبارت ،اند نیز گفته» معلول«که آن را » معلل«حدیث 

هرچنـد در ظـاهر بـدون اشـکال      ؛ضعفی کشف شود که به صحت آن لطمه وارد کنـد 

  )179، صم1984، صبحی صالح(1باشد.

نیز دانشی است که متکفـل کشـف و تصـحیح علـل     » علل الحدیث«منظور از علم 

 علـم علـل را  ، سندي و متنی وارد بر احادیث است. متقـدمان در میـان علـوم حـدیث    

رسالت آن پرداختن به اسباب  زیرا ؛اند ترین علم دانسته ترین و شریف دقیق، ترین مشکل
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صاحب فهـم  ، رسان به حدیث است و آن را جز در ص�حیت افراد خبره پنهان و آسیب

) ابن حجر در ظرافـت و دشـواري   187ص ،ق1423، اند.(ابن الص�ح و تیزبین ندانسته

 کسـانی  فقـط  و اسـت  حـدیث  شکلترین  دقیق ورین ت پیچیده، فن این« آن گفته است:

 راویـان  مراتب از آگاهی، فراگیر دانش، تیزبین فکرها  آن به خداوند که اند بدان پرداخته

 بزرگان و زبردستان در حـدیث  جز دلیل همین به و است کرده عطا و بصیرت دانش و

ابـن  (».رده اسـت کسی به ایـن حـوزه ورود نک ـ   لإزرع ابی  و بخاري، المدینی ابن مانند

  ) 71، ص2، جق1404، عسق�نی حجر

            نسـبت بـه      ها     آن                                    علم علل را ارج نهاده و نزد برخی از  ،                       بدین سبب محدثان مسلمان

    )    112    ق، ص    1397  ،              حاکم نیسابوري  .(  رد         ارجحیت دا  ،                سایر علوم حدیثی

) 16ق، ص1425، احیص ـ(                  مند نبودن آن اسـت                                 یکی از علل صعوبت این علم ضابطه

                                  تـوان بـراي آن قواعـد مـدون و            نمـی   ،                               ر مقایسه با علوم دیگـر حـدیث                بدین معنا که د

                                                  اشکال متعدد و متنوعی است و براي نقـد هـر حـدیث                زیرا داراي   ؛              مشخص سامان داد

خاصی را به کار گرفت که ممکن است با حـدیث دیگـر متفـاوت    ۀ ضابطه و قاعد     باید 

  باشد. 

کـاربردي  ۀ و یـک دور  با تسلط و مهارت در این علم وارد شـده ، احمد بن صدیق

 المداويبر جاي گذاشته است.  المداوي لعلل الحدیث ،علل الحدیثی را در کتاب خود

شناسـی و نقـد حـدیث اهـل      در حدیث، عنوان یک منبع مهم ع�وه بر ارزش علمی به

 تواند مصدري کارآمد براي ورزیدگی و تمـرین در کشـف علـل و تصـحیح     می، سنت

کـه شـاگرد وي عبـداالله بـن صـدیق       چنان ؛ژوهان قرار گیردپ حدیثۀ مورد استفادها  آن

هر فردي کـه  «آن گفته است: ۀ استاد خود را بر تألیف آن بسیار ستوده و دربار، الغماري

، (غمـاري حسـنی  ».رجـوع کنـد   مـداوي الباید بـه  ، حدیث استفراگیري علم دنبال  به

   )7، ص1، جم1996

  بندي علل تقسیم. 5

زا و برخـی نیـز    زا و علل غیر آسیب به علل آسیب، اعتبار تأثیربرخی محدثان علل را به 

بـن  ااند. برخی نیز مانند  دهکربندي  به علل در إسناد و علل در متن گونه، به اعتبار محل

  )10ق، ص1424، ح�ف(اند. هر دو وجه را مورد توجه قرار داده، ص�ح
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هاي ابن صـدیق در علـل    انجام شده و دیدگاه، بندي این مقاله بر اساس محل تقسیم

   متنی مورد بررسی قرار گرفته است.

  علل مربوط به متن. 6

                    زمینـی کـه محکـم     «  و   »           مد: کشیدگی «                                              متن در لغت به معانی متعدد به کار رفته از جمله 

                                          واژگان و عباراتی اسـت کـه حـدیث بـدان        ،              ؛ اما در اصط�ح »                      شده و ارتفاع یافته است

 ـ        ) این م  33    ش، ص    1388  ،       (غفاري .      برپاست                 عوارضـی چـون       ۀ      واسـط    ه                 تن ممکن اسـت ب

                  عت دچار علت شود. ی                    یا مخالفت با اصول شر   ه           شذوذ و نکار

                                      توجه مسلمانان صدر اس�م به نقـد مـتن      ،      شواهدي   ۀ       با ارائ        َ ْ       منهج نقَدْ المتن         ادلبی در 

  )   18    ق، ص    1434  ،                                                                را متذکر شده و آن را به دوران صحابه منسـوب کـرده اسـت.(ادلبی   

 ـ           نی چـون خط  ا                       عد نیز در آثـار محـدث       هاي ب                  نقد متن در دوران   ،   ق)   463  ت   ي(         ب بغـداد    ی

 ـ       َ   و ابـن کثَ     ق)   751   م ( م ی       َ ابن القَ  ،   ق)   597   م (        ابن جوزي  ،   ق)   505  ت   ی(        َ   حامد الغزَال   ابو   ت  ( ر   ی

  ،                           چند آنان به تعیـین حـدود    هر   ؛ ) 6 6   ـ   6 3 ص    م،    2005   ی،    ضان ی ب (   شود              ق) مشاهده می     774

ــانی و روش ــدام نکــرده               مب ــاي آن اق ــد.(همان                          ه ــه در مقا 1 ص  ،            ان ــی از                 ) البت ــل گروه                 ب

      تـا،      بی (                ) و محمود ابوریه   130   ، ص 2   ، ج م    2003 (                                اندیشمندان اهل سنت چون احمد امین

   اي         گونـه       بـه   ،                                               اند که جمهور متقدمان اهل سـنت در نقـد حـدیث                   ) بر این نظریه   261 ص

                 صـورت پراکنـده      ه          اند و یا ب                              و کمتر به نقد متن توجه داشته                       آمیز متعرض سند بوده       افراط

   )  22 ـ  19      ق، ص    1434  ،     دلبی ا (    اند.              بدان پرداخته

          قد سـندي           ع�وه بر ن  ،                                                    یکی از امتیازات احمد بن صدیق آن است که در بررسی علل

      نقـد    ،                                               ده است. مبناي وي آن است که در بررسی علل حـدیث   کر                     به نقد متنی نیز توجه 

                                 سند همراه با نقد متن ضروري است.

  زا  زا و غیر آسیب علل آسیب. 7

                                              و سبب بط�ن روایت است مانند تعـارض مـتن بـا        زا                           علل عارض بر متن گاهی آسیب

                                                     اما گاهی سبب ضعف روایت نیست مانند اخت�ف در متن الفاظ    ،        م تاریخی         ّ حقایق مسلّ

                             سبب نقل بـه معنـا روي داده              خورد و به                                         روایت که در صحیحین نیز فراوان به چشم می

      دیـث         متن احا   ۀ                بن صدیق در مطالع   ) ا   748   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،       عسق�نی         ابن حجر (    است.

                                رد توجه قـرار داده و تـا حـد                               بودن یا نبودن علل را نیز مو    زا      آسیب  ،            ضمن کشف علت
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                                         کوشیده است.   ها     آن                تصحیح و مداواي      براي     ممکن 

  متن در نگاه احمد بن صدیقعلل . 8

        ا او در     ام ـ   ،                      سند جایگاه ویـژه دارد   ،                                            در مطالعات علل الحدیثی احمد بن صدیق الغماري

   ،                  شـود. از نظـر وي                                             پس از بررسی سندي روایات وارد نقد متن مـی    ، د        شناسی خو     روش

                                      گرایی آنان بوده اسـت. او در انتقـاد        تقلید  ،                        توجهی محدثان به نقد متن                 یکی از عوامل کم

                 آنان بـر اسـاس    «                           اجتهاد در محدثان گفته است:    ۀ                              این تقلیدگرایی و عدم وجود روحی    از

                                   کننـد و فکـر خـود را بـه کـار                   اعتماد مـی    ،  ند ا                           به آنچه قبل از ایشان گفته  ،             عادتی ناپسند

                           فقط بـه روایـت و اسـناد       ها     آن   .             استد�ل نیستند  و   ق  ی       اهل تحق   ،          و در مسائل  ،        اندازند     نمی

     حاتم       ابی    و   ن ی            حمد و ابن مع ا                          شنوند یکی از پیشینیان چون                           توجه دارند و زمانی که می

                رنـد و بـه آن      پذی                                      یک حدیث یا یک راوي گفتـه اسـت مـی     ۀ                زرعلإ سخنی دربار      ابی    و

      اگـر    ،       نمایند                                                            کنند و یا بسیاري از احادیث صحیح را بدون دلیل و برهان رد می           اعتماد می

  ،                                                                                     اهل تحقیق در نقد احادیث روش آنان را دنبال کنند و تقلید را بـر یقـین مقـدم دارنـد    

نلإ یأنا مد «            که در حدیث      چنان   ؛                                سوم از اصول شریعت کنار نهاده شود              ضروري است یک

     )   363 ص   ، 5 ج  ،  م    1996  ،            (غماري حسنی             ق افتاده است.    اتفا »العلم

     کـه            درحـالی    ،   اند                                                افرادي چون هیثمی در نقد حدیث به سند توجه داشته   ،         به نظر وي

    وي       شـده        سـبب        امـر      این   )   617 ص   ، 4 ج  ،     همان                                  توجه سیوطی بیشتر به متن بوده است.(

   .     انـد         کـرده          تضـعیف     را   ها     آن        محدثان      سایر    که        درحالی       بداند      صحیح    یا     حسن    را         احادیثی

                      ) ابن الغماري عقیـده     216 ص   ،  10 ج  ،  ق    1414   ی،   ثم ی   ؛ ه   274   ، ص 2   ، ج ق    1423   ی،   وط ی س (

                         توجه وي به علل متنی بوده   ،                                                  دارد یکی از علل اخت�ف سیوطی با سایر بزرگان محدثان

   )    606   ، ص 4   ، ج م    1996  ،            (غماري حسنی    است.

 ـ      ترین              برخی از مهم   ر                                                          قواعد مورد استناد وي در بررسی علل متن احادیث مـوارد زی

      است:

  ادراج در متن .الف

                                                                     ثی است که در متن یـا اسـناد آن زیـادتی وجـود دارد کـه از حـدیث        ی  حد  »     مدرج «

                    ست که راوي بعـد از                          ) یکی از انواع مدرج آن ا   244   ، ص م    1984  ،          صبحی صالح (     نیست.

   ،            متصـل کنـد                                                     سخنی را از خود یا دیگران بیاورد و به سخن پیـامبر              حدیث پیامبر
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  ن          ) محـدثا    127   ، ص ق    1427  ،        قاسـمی  (                       آن را جزء حدیث بپندارد.              اي که خواننده       گونه    به

  و   »                        حرف الکلم عـن مواضـعه   ی   من  «                   کننده را از مصادیق                                تعمد در ادراج را حرام و ادراج

   )  81    ق، ص    1407  ،       جرجانی (                            متمایل به کذابان دانسته است.

                                                                            از عوامل وقوع ادراج در متن عباراتی است که روایان به جهـت توضـیح و تفسـیر    

                                                    البته امکان وقوع آن در اول یا وسط حدیث نیـز وجـود      ؛   اند                 خر روایت افزوده        متن در آ

   ) 5  24   ، ص م    1984  ،          صبحی صالح (     دارد.

                                                هـاي ادراج را در حـدیث منقـول از ابـن عمـر                             ابن صدیق یکی از نمونه  اول: ۀنمون

        ْ   أصابه مـنْ     ِ    َ   ِ  ُ  ْ  ْ همِ منْ نوُرهِ فمَنْ ی ُ     َ ْ    ٍ  ظلُملإٍ فألقْىَ عل   ی َ َ َ  َ  َ   خلَقََ خلَقهَ ف    االله   إن  «                 تشخیص داده است:

        ؛ که در  »  االله     َ ْ   ْ      َ       َ َّ                              ومئذ اهتدَى ومنْ أخطْأَه ضلََّ فلذلک أقول: جف القلم على علم  ی َ        ِ ذلَک النورِ 

   ، 2 »  االله                                   فلذلک أقول: جف القلـم علـى علـم     «           حدیث یعنی  ۀ        اند بقی                   آن برخی تصور کرده

                   بخشی از حدیث است.

               توضیح و تحلیل

                                   . او بـراي تشـخیص إدراج در ایـن          دانـد               جزء حدیث نمی    را                    ابن صدیق این عبارت

          قول ابـن       میان       تمایز           استناد به         سیاق و                                 تخریج روایت با استفاده از قرینۀ       پس از  ،     حدیث

                    در حـدیث درج شـده     ،                                 نتیجه گرفته کـه عبـارت مـذکور     ،                متن حدیث پیامبر   و    عمر 

 ـ  ،                           مسند به کتـاب یـا اصـول                     نسبت دادن حدیث غیر  ،      تخریج         منظور از      است.         صـورت     ه   ب

        نیز یاد     « 3  عزو «                   که از آن با عنوان  ،  ج ی   تخر   ) 4 1 ص  ،  ق    1414  ،           غماري حسنی (         مسند است.

                                                                    از اولین اقدامات ناقد حدیث و بیانگر توانایی او در علم حدیث است و در    ،       شده است

                    اسـانید و محتـواي     ،                                                    به مصدر و منبع اصلی حدیث مراجعه شده و طـرق مختلـف    ،   آن

       گیرد.                          روایت مورد بررسی قرار می

                                                           ق تخریج از منابعی که عاري از موضوعات و احادیث باطل باشـند                از نظر ابن صدی

             علت اشـتمال               دیلمی را به              مسند الفردوس                            ؛ به همین سبب وي منابعی چون         ارجح است

       (غماري        دانـد.                                           سخنان باطل و متفردات داراي صـ�حیت نمـی    ،        موضوعات  ،             آن بر دروغ

                 ه در غیـر علـل      ک ـ    را     تبی    ُ به کُ          عزو حدیث          وي همچنین    )   507 ص  ،  4 ج  ،  م    1996  ،     حسنی

      ابـن                       الکامل فی الضـعفاء                                    ندانسته و براي نمونه به منابعی چون      جایز    ،               نوشته شده باشند

  ،  4 ج  ،      (همان      کنـد.                               نوشـته شـده مراجعـه نمـی                     راویـان ضـعیف             شرح حـال       که در     عدي 
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    )    341 ص  ،  2   ؛ ج   530 ص  ،  3   ؛ ج   630 ص

              ابـن حبـان          صـحیح            دینـوري و           مجـالس      بـه    ،  »        جف القلم «            تخریج حدیث    راي     وي ب

            بـن عمـرو            عبـداالله           رکبت أطلب  «                                  اصل جریان را چنین بیان کرده است:  و      رده        مراجعه ک

  ش  ی        ً     ً         ها محاضراً رجلاً من قـر  ی ف   ی  مش ی         ه فوجدته  ی            عته فدخلت عل ی                   فوجدته قد سار إلى ض

          بلغنا أنک   :   قلت        ما هو؟  :    قال            بلغنا عنک؟   ي     ث الذ ی                   بن عمرو ما هذا الحد       عبداالله  ا  ی      فقلت: 

   ان   :      قـول  ی        سـلم      ه و ی  عل    االله    صلى         االله          سمعت رسول   :     فقال  ،                           تقول: جف القلم بما هو کائن

  ،         دینـوري  ( 4  .»                          جف القلم لمـا هـو کـائن     :           فلذلک أقول  . ث ی    الحد          تعالى خلق         تبارك و    االله

    )    149   ، ص 3   ، ج ق    1419

              دیلمـی نقـل       بن                  جایی که از عبداالله   ؛   کند                                        نقل ابن حبان نیز همین مطلب را تأیید می

    اي                   گویند کـه گفتـه         اي می     عده      گفتم   و   م  شد      وارد     عمر    بن          بر عبداالله  :                کرده است که گفت

                 کسی بر مـن دروغ        نیست        سزاوار  :    گفت                                      بدبخت در رحم مادر خود بدبخت بوده است! 

     و از          آفریـد                            وند خلقـش را در تـاریکی     خدا «   :     فرمود     خدا      رسول    که       شنیدم    من  ،      ببندد

    راه   گم  ،      نرسید        به هرکه             هدایت شد و      رسید   که                       تاباند پس آن نور به هر   ها     آن            نور خود بر

  ،              (ابـن حبـان   » .    َّ  َ     جـلَّ وعلَـا      االله   ْ    َ َ ْ     ْ ِ       جف القَْلَـم عـنْ علْـمِ     «   :    گویم        نیز می    من          بنابراین   ؛ »   گشت

    )   44   ، ص  14 ج  ،  ق    1408

             جـف القلـم    «        عبـارت         دهد که                              در سیاق هر دو روایت نشان می  »  َ   َ   َ ُ  ُ فلَذلَک أقَوُلُ «      قرینۀ 

          بن عمـر     االله   عبد              ِ نیست و از آنِ        پیامبر     سخن   از   ،        طور قطع   ه ب         در حدیث  »            لما هو کائن

                                       سیوطی نیز به این امر توجه داشـته و در     )   294   ، ص 2   ، ج م    1996  ،            (غماري حسنی .   است

  ،      سیوطی (                 را ذکر نکرده است.     ...»  َ   َ   َ ُ  ُ فلَذلَک أقَوُلُ «       عبارت  ،                هنگام ثبت روایت      صغیر  ال     جامع 

  )   265   ، ص 1 ج  ،  ق    1401

            بـه حسـاب     »       مـدرج  «                                              مورد دیگري که احمد بن صـدیق آن را از انـواع      :   دوم   ۀ    نمون

 ـ      الله ـ «   :                            یت است. از ابن مسعود نقل شده                 خلط داستان با روا  ،  ه    آورد ْفظَناح م  ْ َ     ـ�م     یباةِس      ِ   

 ـ    ،  ِ        مِ راقـدا      با�س�   ی    ْ َ  واحفظَن   َ  ِ  ،  ْ مِ قاَعدا     با�س�   ی    ْ َ  واحفظَن   َ  ،  ْ قاَئما        َ      عـدوا ولَـا      ی  َ   ُ ْ    ِ       ولَـا تُشْـمت بِ

 َ     َ َ  ٍّ َ  ِّ ُ  ْ    ِ  ُ             أعَوذُ بِـک مـنْ کُـلِّ شَـرٍّ خزَاَئنـه       و  ،    دك ی ٍ  َ َ   ُ   ِ رٍ خزَاَئنهُ بِ ی َ    ُ   ْ  ُ ِّ  َ أسَألکُ منْ کلُِّ خَ   ی    ِّ م إنِّ    الله  ،      حاسدا

ستاده و نشسته و خوابیـده  یاحا�ت  در همۀمرا  خداوندا ؛)222، ص1، جهمان ( »   دك ی ِ بِ

 تو از من خدایا، گرفتار مکن حسود و دشمن شماتت بهمرا  اس�م حفظ کن و وسیلۀ به
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 ـ بـدي  هر ازش به دست توست و های گنجینه خواهم که ها را می بهترین  پنـاه  تـو  بـه  وت

  دست توست.ه هاي آن نیز ب خزانه که برم می

  توضیح و تحلیل

داستانی را به این مضمون نقل و به حدیث ملحق دانسـته  ، الدعوات الکبیربیهقی در 

، رفت و ضمن شکایت نزد رسول االله، براي عمر بن خطاب مشکلی پیش آمد: است

کـنم   : اگر بخواهی این کار را مـی دفرمو پیامبر .از ایشان درخواست بار خرمایی کرد

هم آن کلمـات را بـه مـن    : اما اگر خواستی کلماتی بهتر از آن به تو بیاموزم! عمر گفت

: فرمـود  پیامبر .بیاموز و هم دستور بده تا بار خرما را به من دهند زیرا بدان محتاجم

 ـالله ـ«: چنین کـنم؛ سـپس فرمـود    ْفظَناح ـ�  یمـا... با�س1، جم2009، یهقـی ب(5»م قاَئم ،

  ) 344ص

نبـوت اسـت امـا    ۀ هیمن ۀحدیث دربردارند« :گوید می حدیثاین  ۀدربار ابن صدیق

، احسـاس خوشـایندي نـدارد   ، عمر که در ابتداي آن نقل شده استۀ دل نسبت به قص

(غماري عمر با آن ترکیـب شـده باشـد.   ۀ اخذ شده و قص گویی که حدیث از پیامبر

  )215 ـ 214، ص2، جم1996، حسنی

عمـر  ۀ بدون قص ـ، مسعود إبنِ لىَ ازیلَ ابی  بنِ از طریق عبدالرَّحمنِ بیهقی روایت را

 )345، ص1، جم2009، بیهقی(نیز نقل کرده است.

سـبب ضـعف    خـود  خـودي  بـه ، چند خلط داستان بـا حـدیث  از نظر ابن صدیق هر

متن حدیث مجزا سازد  شده را از هاي ملحق بر شارح و ناقد �زم است بخش ،شود نمی

  خارج شود.» إدراج«تا حدیث از 

  تقطیع حدیث .ب

معناي ذکر موضع حاجت از حدیث است و در صورتی که شـامل   تقطیع حدیث به

 )227ق، ص1405، اجـازه داده شـده اسـت.(خطیب بغـدادي    ، دو حکم جداگانه باشد

ر صـورت  امـا د  ،بـرد  ارزش حدیث را از بین مـی ، طوتقطیع حدیث بدون رعایث شر

و آن هنگامی اسـت کـه فهـم    عالمان حدیث جایز شمرده شده  توسط، رعایت ضوابط

اگر فهم حدیث جز با بخش محـذوف   ؛معناي حدیث متوقف بر بخش محذوف نباشد

حـدیثی بخـاري اسـت و او بـه     هـاي   تقطیع جایز نیست. تقطیع از روش، ممکن نباشد
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، تا بی، ریخض(کرده است. ع حدیث میحدیثی و... اقدام به تقطیۀ نکت، د فقهییجهت فوا

  ) 12ص ،5ج

أکَثْـروا مـن الصـ�ة    « مبنی بـر  از رسول االله الدرداء ابی  ابن صدیق حدیث: مثال

إ�  یعل ـ یصـل یوإنَّ أحـدا لـن   ، وم مشهْود تشَهْده الم�ئکلإُیفإنَّه ، وم الجمعلإِی یف یعل

را مقطـوع   )209، ص1، جق1401ی، وطیس ـ(6»افْـرغُ منه ـ ین یصـ�تهُ ح ـ  یعرضت عل

  تشخیص داده است.

  توضیح و تحلیل

 جـامع در سـیوطی   با تخریج حدیث از سنن ابن ماجه دریافته است که ابن الغماري

ابن . اند کامل نقل نکرده طور بهیک لفظ حدیث را  هیچ، مناوي کتاب وي و شارح صغیر

 اسـت:  ذکـر کـرده   چنین متن کامل حدیث را، خود سنناز  الجنائزماجه در آخر کتاب 

 ـ الص�ةِ منَ أکثروُا: االلهقال رسول : الدرداء قال ابی  عن ...« عـلإ؛ِ  ومِی ـ یعلمالج  فإنَّـه 

شهْودم هدْا وإنَِّ،  الم�ئکلإُ تشَهإلَّا ؛یعل یصلِّی لنَْ أحد َرضِتیعل ع ُفْـرغَُ ی حتـى  ص�ته 

 ـالأنب أجَسـاد  تأکـلَ  أنْ الأرضِ علـى  حرَّم االلهَ نَّإِ: قال الموت؟ وبعد :قلُتْ :قال.  منهْا  اءی

البته سیوطی در  )524، ص1، جق1430، ابن ماجه(»رزْقُ.ی یح االلهِ یفنَبَِ،  الس�م همیعل

ثقـه  نیـز  راویـان آن را  ۀ هم ـ ،حدیث را آورده و به نقل از الـدمیري ۀ تتم الجامع الکبیر

، (غماري حسـنی بدان توجه نکرده است. مع صغیرجادر شرح  المناوياما  معرفی کرده

  ) 167، ص2، جم1996

پـس از   بـه زنـده بـودن پیـامبر     ،بخش پایانی روایت که توسط شارح نقل نشده

با اسـتناد بـه آیـات    ها  آن ؛امري که با عقاید وهابیون در تضاد است ؛رحلت اشاره دارد

 پیـامبر ند کـه  ا این نظریه اتپی اثب درمائده سورۀ  711 ـ 611 آیات بقره وسورۀ  259

تواند بر امت خود نظارت داشته باشند که زنده و در میان آنـان باشـد و    زمانی می فقط

خواسـت و  این دربنـابر  .توانایی انجـام هـیچ کـاري را نخواهـد داشـت     ، بعد از رحلت

دهـد   این در حالی است که ابن صدیق نشان می معناست. وساطت حاجات از ایشان بی

 ؛ زیـرا رسـد  به ایشـان مـی   پس از رحلت پیامبر درود مردم، بسیار 7شواهد بر اساس

؛ 46ص، 2ج، همـان (پوسـاندن اجسـاد آنـان را نـدارد.     اند و زمین اجـازۀ  پیامبران زنده

) عبداالله بن صـدیق  184ص، 1ج، ق1401، سیوطی ؛279ص، 2ج، ق1430، سجستانی
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کتاب ۀ در این زمینه در خاتماي از نظرات وي را  خ�صه، از شاگردان احمد بن صدیق

، همـو  ؛13ـ 11ص، ق1376، حسـنی  غمـاري : نـک (آورده، الرد المحکـم المتـین  خود، 

جـزء  ، و جواز توسل به وي ) تا ثابت کند زنده بودن پیامبر271ـ240 ص، ش1374

  عقاید اساسی اهل سنت است. 

ر مخاطب را در فهم معنـاي واقعـی حـدیث دچـا    ، پس در چنین مواردي که تقطیع

   شود. رسان محسوب می از علل آسیب، بر اساس قاعده ،کند چالش می

  ساختن حدیث با ترکیب سایر احادیث .ج

   آن                                                  ترکیب حدیث از سایر احادیث و اضـافه کـردن بـر     ،                        یکی از انواع وضع در متن

             ... را اخـذ                                       یا سایر صـحابه و تـابعین و حکمـا و                راوي سخن خود    ،            در این موارد   .   است

                                             چنین حدیثی حتی اگر با سند صحیح نیز نقل شـده     ؛   دهد         نسبت می   ر               کرده و به پیامب

   )  62 ص    ق،    1401  ،     ف�ته              د و باطل است.( و ش    می            موضوع شمرده   ،     باشد

 ـ     ی           تعالى أمرن    االله   إن  «               نقل کرده است:   ه ر ی  هر      ابی     از  م  ی  حک ـا علَّمنأنْ أعلِّمکُـم مم       َّ        ُ  ِّ    ْ   ،ی   

  ،  ُ    ْ  َ    ُ   ثُ عنْ منَـازلکمُ  ی       َ ِ رجع الخبَِ ی    االله ُ       روُا اسم  ِ           ُ  ُ   َ     ِ ُ   َ   ُ إذاَ قمُتمُ على أبوابِ حجرکِمُ فاَذکُ  ،          ُ وأن أؤدبکمُ

ضع بوإذاَ و        َ   ام فلَ   ي د ی َ نَ  یَکم طعأحد َ     َ       ی  مس   تَّى �     االلهح    َّ  ـ    ُ ُ     َ   شـارککُمُ الخبَ  ی   ـ   ی ثُ ف     ُ کُـم    یاقأرز   ُ       ،  

  ،     َّ     َ ْ       لـومنَّ إ� نفَْسـه   ی    َ                فعل فأصابه لمَم فـ�   ی َ  ْ  َ  فإَنْ لم  ْ        ،   َ    حاذر عنْ عورته ی ِ  َ لِ فلَ ی  َ ْ   ِ        َّ ومنِ اغتْسَل باللَّ

   َ        ُ   َ  َ         ُ     وإذاَ رفعتمُ المائدةَ فاَکنسُوا ما   ،      ْ َ     َّ  لومنَّ إ� نفَسْه ی              َ     َ      مغتسَله فأَصابه الوسواس ف�    ی      بال ف     ومن

 ـ ی    َ   ُ      َ    ف� تجَعلوُا لهم نص  َ  ُ  َ   ،  َ   َ  َ  لتقَطوُنَ ما تحَتهَا ی َ نَ  ی  اط ی َ        َّ    َّ تحَتها فإنَّ الشَّ ا فب       کمُ    یـامَطع   ُ    َ . « 8 )  سـیوطی        ،  

     )   258   ، ص 1   ، ج ق    1401

               جامع الصـغیر          سیوطی در                      خ�قی و تربیتی است که            برخی نکات ا   ۀ       بردارند        روایت در

                   دانـد. توجیـه وي                                  الغماري آن را موضوع و باطل می    ابن     اما    ،   است        دانسته  »    حسن «    را    آن

          وضـاعین   ،                      پراکنـده وجـود دارد         طـور     به                                         آن است که الفاظ این روایت در سایر روایات 

  ،               غمـاري حسـنی   (      انـد.                                                             را با هم ترکیب کرده و خود نیـز چیزهـایی بـر آن افـزوده       ها     آن

    )   276   ، ص 2   ، ج م    1996

  رکاکت در متن .د

 :ح در مقدمه گفتـه ص� ابن   ؛         رکاکت است  ،                    ن تشخیص وضع در حدیث ی          یکی از قرا

شـاهد بـر جعلـی بـودن     ، احادیث طو�نی وضع شده است که رکاکت در لفظ و معنا«
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                             رکاکت لفظ و معنـا را شـاهد    ابن حجر نیز )203ق، ص1423، (ابن الص�ح»هاست. آن

           منظـور از    )    344   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،         عسـق�نی             (ابن حجـر  .                   وضع حدیث دانسته است    بر

 باشـد  امـوري  مشتمل بر یعنی ؛باشد» رکلإّ« و» لحن« روایت شامل                رکاکت آن است که

، صـبحی صـالح  محال است.(، زیرا صدور آن از فرد فصیح ؛دور است که از فصاحت به

    )264، صم1984

 کـه را شنایی روز و عدم فصـاحت در مـتن   ربیع بن خثیم فصاحت حدیث را به رو

حدیث را روشنایی « :به تاریکی شب مانند کرده و گفته است ،شود منجر به رکاکت می

شود و تاریکی است مانند تاریکی شب کـه   آن شناخته می  ۀواسط هاست مانند روز که ب

  )73، ص2، جق1417ی، صنعان(9»سازد. آن را زشت می

رکاکت در معنا را مقـدم  ها  آن ؛اند و لفظی تقسیم کرده رکاکت را به معنوي، محدثان

د�یـل بـر وضـع    تـرین   عقیده دارنـد یکـی از واضـح    ؛ زیرادانند بر رکاکت در لفظ می

      ابـن  (.تنهایی د�لـت بـر وضـع نـدارد     معناي آن است اما رکاکت لفظی به فساد، حدیث

 صـدیق ابـن   )264، صم1984،          صبحی صالح  ؛    345   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،       عسق�نی     حجر

   را باعث تعلیل روایت دانسته است. رکاکت در متن، بر روش محدثان نیز

 یوجزءْ ف، شلإَیطلَبَِ المع یتسعلإ ف: لإُ عشرْةَُ أجزاَءیالعاف« وي روایت انس: اول ۀنمون

) را مشتمل بر رکاکـت معنـوي دانسـته    185، ص2، جم1401، سیوطی(10»اءیسائرِ الأشْ

  است.

  ضیحتحلیل و تو

 ،باشـد  عنوان یک مبنا پذیرفته در حدیث جایز دانسته و بهرا  نقل به معنا اگر محدث

ممکـن   ؛ زیـرا تنهایی عامل ضعف روایت به حسـاب آورد  لفظی را بهتوان رکاکت  نمی

. در صـورتی  فصیح بیان شده باشدو توسط راوي با الفاظ غیرنا است روایت نقل به مع

که راوي تصریح کند که نقـل او عینـاً لفـظ    شود  یرکاکت لفظی باعث تعلیل حدیث م

ابـن  (امري مخالف فصاحت در حـدیث مشـاهده شـود.    ،در عین حالحدیث است و 

نقل به معنا را در حـدیث  ، این اگر محدثبنابر )844، ص2، جق1404، عسق�نی حجر

اي بـر   نشـانه  سبب تضیعف حـدیث و ، چه لفظی و چه معنوي، رکاکت ،نپذیرفته باشد

  ن خواهد بود.  جعل آ
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نقل به معنا را پذیرفته است و ایـن مطلـب    ،پژوهی خود در حدیث احمد بن صدیق

بنابراین صدور حکم  .خوبی مشخص است به المداويشواهد و متابعات او در ۀ در ارائ

؛ کـرده اسـت  عوامل دیگري را نیز لحـاظ  ، وضع براي حدیث مشتمل بر رکاکت لفظی

  گفته موارد زیر است: حسب آنچه ابن حجراین عوامل بر

  با عقل مخالفت داشته باشد.روایت   ـ 

  با حس و تجربه در تعارض باشد. روایت   ـ 

  صورت مفرد نقل شده است. هخبري که انگیزه براي نقل آن بسیار بوده اما ب  ـ 

  تناقض داشته باشد. ی، جماع قطعاسنت متواتر یا ، با نص کتابروایت   ـ 

تصـریح   روایـت بر وضـع   ،بر کذب وجود نداردها  آن ان جمعزیادي که امکۀ عد  ـ 

  کرده باشند.

ارزش بشـارت بـزرگ    یا بر انجام کار کموعید شدید  ،خاطر انجام گناه کوچک هب  ـ 

  )845، صهمان(داده شده باشد.

، هـایی صـریح   هـا دروغ  ... ایـن « :روایت فوق گفتهۀ ابن صدیق دربار ،بر این اساس

، م1996، (غمـاري حسـنی  »وضع و بط�ن آن آشـکار اسـت.   رکیک و متناقض است و

اسـت کـه    لبـاس ل ا�ی ـکشف الخفاء و مزابوالفداء در مستند وي سخن ) 506، ص4ج

، 2، جق1420، ف دانسته است.(ابوالفداءسبب رکاکت ضعی آن را به، روایت نقل پس از

  همان رکاکت معنوي است.، مقصود وي از رکاکت در این حدیث )76ص

أکْـذبَ النَّـاسِ الصـباغوُن    « مبنـی بـر   هری ـهر ابـی   احمد بن صدیق حدیث: ومد ۀنمون

  دانسته است. 12ةمشتمل بر نکار را )66، ص3ج، ق1432ی، صنعان( 11»والصواغوُن

  توضیح و تحلیل

نکاره در متن و مخالفت با عقل و سنت باطل و   ۀواسط هبحدیث ، ر ابن صدیقز نظا

مـا ینطـق عـن    «بـه   کـه  از پیامبر وي آن است کهشود. توجیه  محسوب میموضوع 

 عقـل ، آن عـ�وه بـر   .توانـد صـادر شـده باشـد     چنین سخنی نمی، وصف شده» الهوي

پـذیرد. وي عقیـده دارد چنـین     را نمـی » أکْـذبَ النَّـاس  «انحصار رنگرزها و زرگرها به 

نیـز نقـل    اتاز ضعفا و متروکین نقل شده اما اگر از ثق، صورت آحاد هاحادیثی عموماً ب

  )174، ص2، جم1996، (غماري حسنی.استمردود ، شده باشند
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از باب زهد ، در متن در مواردي که حدیث موضوع هنکار، احمد بن صدیقۀ عقید به

       )  77   ، ص 3 ج   ،    همان (بیشتر است.، و مواعظ باشد

  توجه به ناسخ و منسوخ  ه .

 حکـم  شـدن  برداشـته « ست از:ا عبارت و در اصط�ح» لإازال« معنی نسخ در لغت به

، 4ج، ق1424 ،سـخاوي (13.»آینـده  در شـرع  احکـام  از حکمـی  واسـطۀ  به سابق شرعی

، ) در این موارد به حدیث متقدم که حکم آن توسط دلیلی از شرع برداشته شـده 48ص

  شود.  ناسخ گفته می، منسوخ و به حدیث متأخر

پس از ایشان نسـخی   ؛ زیرانسخ اختصاص به روایات نبوي دارد ،از نظر اهل سنت

را نیـز شـامل ایـن     عه احادیث رسیده از طریق اهـل بیـت  قابل تصور نیست اما شی

  )92، صش1388، داند.(غفاري حکم می

توانـد در   شود و می تشخیص ناسخ و منسوخ در مبانی د�لی فهم حدیث مطرح می

  فهم روایت و حل مشکل تعارض به ناقدان یاري رساند.

  پذیر است: هاي زیر امکان یکی از روشۀ واسط در حدیث بهشناخت ناسخ و منسوخ 

تکم عـن  ی ـکنت نه« مانند ؛که روش بیهقی بوده است اثبات نسخ به خبر پیامبر  ـ 

  14»ارة القبور فزوروها.یز

اثبات نسخ به قول صحابی که روش اهل حدیث بوده و ابن ص�ح آن را تـرجیح    ـ 

  15»رسول االله ترك الوضوء مما مسته النار. ن منیکان آخر ا�مر« مانند ؛داده است

اثبات تأخر زمانی ناسخ تا مشخص شود روایتی بعد از روایت دیگر صـادر شـده     ـ 

  است.

ش، 1360ی، عـامل ؛ 53، صاجماع بر نسخ روایـت صـورت گرفتـه باشـد.(همان      ـ 

   )118ص

 مزد نـدارد: الدرداء نقل شده که کسی بر تعلیم قرآن حق دریافت  ابی  از: اول ۀنمون

 16.»امـلإ یوم القَی ـم القرُآنِ قوَسا قلََّده للَّه مکاَنها قوَسا مـن نَـارِ جهـنم    یمنْ أخَذَ على تعَل«

  )559، ص2، جق1401ی، وطیس(

 توضیح و تحلیل

ذهبـی نیـز بـا وجـود      .است  بیهقی و دحیم حدیث را ضعیف دانسته از قولمناوي 
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 )42ص ،6ج، ق1391، مناوي(.کارة معرفی کرده استآن را داراي ن، قوي دانستن إسناد

ظـاهراً   .آن را منکر دانسته است، ذهبی با وجود اقرار به قوت سند: گوید  میصدیق ابن 

ه أجـراً  ی ـإن أحق ما أخذتم عل« آن با حدیث صحیحۀ علت تضعیف این روایت معارض

دو روایت بدون  هر از آنجا که) بوده است. 27، ص4، جق1424ی، دارقطن(17»االلهکتاب 

وي این روایات را  سبببدین  ؛است ناپذیر اجتناب، حاصل شدن تعارض ،اشکال است

اقدام کـرده و تعـارض   ها  آن از باب ناسخ و منسوخ دانسته و از این طریق به جمع بین

  ده است.کررا برطرف 

 توجیه ابن صدیق آن است که در آغاز کار اس�م با وجود فقر و نیازمندي صحابه و

  نیاز بود تا قرآن بدون گرفتن مزد تعلـیم داده شـود امـا هنگـامی کـه اسـ�م       ، مسلمانان

إن «ایـن حکـم بـا حـدیث     ، دشهاي ایمان محکم  قرآن شهرت یافت و پایه، منتشر شد

ــا أخــذتم عل ــأحــق م ــاب ی ــع » االلهه أجــراً کت    ،6ج ،م1996، (غماري حســنید.شــرف

  )104ص

استد�ل به تأخر زمانی ناسخ یعنی ، روایاتروش ابن صدیق در اثبات نسخ در این 

  بوده است.» االلهه أجراً کتاب یإن أحق ما أخذتم عل«

فإَنَّهـا تُـذکَرَکُمُ   ، زوروا القبُـور « مبنـی بـر   پیـامبر  حـدیث  ابن صدیق: دوم ۀنمون

  )31ص، 2ج، ق1401، سیوطی(را ناسخ معرفی کرده است. 18»الآخرةََ

  توضیح و تحلیل

این در حـالی اسـت    صادر شده؛ توسط پیامبر جواز زیارت قبور ،ایتدر این رو

نقـل شـده    زیـارت قبـور   نهـی از مبنی بـر  ، که روایاتی در منابع اهل سنت از پیامبر

جـواز  ، استناد به خبر پیامبر ) ابن صدیق با314ص، 10ج، ق1404، (ابویعلی19است.

 نی دانسته بدین سبب روایتداراي تأخر زما، روایات نهی در خصوصزیارت قبور را 

»ورُوا القبور4، جم1996، (غماري حسنیاست. معرفی کردهناسخ حکم پیشین را  »...ز ،

   )175ص

   نکاره در متن و معنا .و

               نکارة در لغـت       است؛   »      نکارة «  ،      غماري      ابن ال                ِ                یکی از علل موجبِ ضعف در نقد متن

:    است                  بن فارس نیز گفته   ) ا   772   ، ص 1   ، ج ق    1423   ي،   در ی ح (.ودش میبه امر سخت گفته 
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   ، 5 ج  ،  ق    1399  ، ابن فارس (»امري است که قلب آن را نپذیرد و زبان بدان اعتراف نکند.«

        )   476 ص

هـذاَ   ...« :     شـود                  این گفتـه مـی       بنابر   ؛   است  »      غرابت «          مرادف با     نیز                 در اصط�ح محدثان

دایثٌ غرَِیحِجد لْ، بنکَْـرٌ   بةً   منکََـار   ةًیشَـد221   ، ص 2   ، ج ق    1406   ي،               (ابـن الجـوز  ».د    (  

                    حکم به وضـع حـدیث      ها     آن     ۀ    واسط   ه                  نی در متن است که ب ی        شامل قرا   ،       طور کلی    به   ه    نکار

  .      اسـت     شده                         یا غرابت در امر شناخته   وف    معر                       ن تعارض با معناي ثابت ی       این قرا   ؛   شود    می

                          قطع باعث حکـم بـه وضـع        به  ،                                        عامل نکاره در متن به همراهی علتی در سند         وجود دو

        انـد و                     قائل به تفصیل شده  ،                   تنهایی در متن حدیث    به   ه         وجود نکار  ۀ                     است اما ناقدان دربار

  ،  1   ، ج ق    1397  ،       ف�تـه   ؛    336   ، ص 5   ، ج ق    1419  ،  ر   ی ـ        ابـن کث     نک:  (           اخت�فی است.   ها     آن     حکم

    )  6  33   ـ   5  33 ص

                            معلول دانسـته و حکـم بـه      ،  ه             سبب وجود نکار          ات را به                      الغماري مواردي از روای     ابن

   .            وضع داده است

، کُـم آدم ابـی   نلإَیأکَرْمِوا عمتکَمُ النَّخلْلإَ؛َ فإنَّها خلُقتَ منْ فضَلْلإَ ط«      روایت  :    اول       نمونۀ

، نَم بنِْـت عمـراَ  یمـن شَـجرة ولـدت تحَتهَـا مـرْ      االلهس منَ الشجرَ شجَرةَ أکرْمَ علىَ یولَ

 الوْلد الرُّطـب ُکماءسوا نمْـرٌ   یفَـإنْ لـم   ، فأَطَعفتََم طَـب1   ، ج ق    1401   ی،   وط ی   س ـ (».کُـنْ ر  ،  

                                    مسلمانان دستور داده شده که درخت نخل    ۀ     به هم               از قول پیامبر      در آن      ) که    212 ص

                                                     خاك آدم خلـق شـده و نـزد خداونـد گرامـی اسـت و         ۀ        از اضاف        ؛ زیرا               را گرامی بدارند

                                 در زیر آن به دنیا آورده است...!    را      عیسی      مریم

               توضیح و تحلیل

              حضور کذابین و    ۀ    واسط   ه              عامل ضعف سند ب   و          سبب وجود د            حدیث را به          ابن صدیق

           که پیامبر           وي آن است       توجیه      است.              موضوع دانسته  ،              در لفظ و معنا   ه             وضاعین و نکار

            تکریم کنند!                 ن بخواهد نخل را                         معنا سخن بگوید و از همگا                           برتر از آن است که چنین بی

      اري و       ابـی                         دگی بـه آن از لحـاظ                               معناسـت! اگـر منظـور رسـی                         چراکه تکریم درخت بی

                                                                            افشانی و عدم آسیب و... باشد که در متون شـرعی اختصـاص بـه نخـل نـدارد و            گرده

                              هاست باز هم اختصاص بـه نخـل       آن  ۀ                    اگر منظور خوردن میو  ،           درختان است  ۀ        شامل هم

                                         چون تعظیم بزرگان و بوسیدن و زیارت کـردن     ها     آن                           اما اگر منظور احترام کردن  ،      ندارد
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                   تـوان گفـت ایـن        می     فقط         در نهایت   ،                                      که اجماع بر نامطلوب بودن آن وجود دارد  ،    است

  ،              (غماري حسـنی       انـد.                      داننـد چـه گفتـه                    ّ                         سخن کذابان و وضاّعان است که خود نیز نمـی 

   )   186   ، ص 2   ، ج م    1996

جعلهَـا   االلهإن « :        ده اسـت                      سعد بن مسعود نقل کـر    از       طبقات           ابن سعد در   :    دوم       نمونۀ

   ی،   وط ی   س ـ (20.»وأنـا أرى ذَلـک مـنهْم    یرونَ عـورت ی یوأهل، لکَ لباسا وجعلکَ لهَا لباسا

   )   262   ، ص 1   ، ج ق    1401

               توضیح و تحلیل

                 آن اشـتمال بـر        ترین                                از چند وجه معلل دانسته که مهم     نیز          روایت را     این          ابن صدیق

   )   286   ، ص 2   ، ج ق    1996  ،            (غماري حسنی          نکاره است.

      در آن    ه                                 رف طعن در متن روایت و وجود نکـار   ص   ،                           برخی از ناقدان چون ابن جوزي

    �زم                                                      ً     دانند و بر این نظریه هستند که در اثبات ضعف روایـت حتمـاً                   را علت ضعف نمی

                        وضـعی بـودن آن مشـخص      ،                        حتی اگر از ظـاهر مـتن     ؛                        یکی از راویان متهم باشند    است 

                                    روایت بدون اشکال است. برخـی دیگـر     ،            متهم نباشند              یک از روایان            پس اگر هیچ   .    باشد

                       گیرد که گوش را متنفـر                                                         بر این باورند که هنگام سماع حدیث معنایی در ذهن شکل می

                          در چنـین مـواردي ناقـد      ،         انـدازد                      اندام را به لرزه می         پذیرد و                      سازد و قلب آن را نمی    می

                       کردن طعـن در راویـان                                                         تواند حکم به وضع حدیث دهد بدون اینکه نیازمند به وارد    می

   )   336   ، ص 1   ، ج ق    1397  ،     ف�ته (     باشد.

           پذیرد و به      نمی   ،                                   که متعلق به ابن جوزي و همفکران اوست   را     اول   ۀ              ابن صدیق نظری

  ،                                    نی مبنی بـر وضـع و جعـل در مـتن     ی                   او در صورت وجود قرا   .              دوم گرایش دارد  ۀ     نظری

           اربردهـاي             اما بررسی ک   ،    داند                     هم حدیث را موضوع می   باز  ،                    حتی در صورت صحت سند

                                 دهد که وي وجود توأمان نکـاره در           نشان می         المداوي   در       خصوص    به   ،       توسط وي   ه    نکار

           چند وجـود    هر   ؛                                                       متن و علت در سند را موجب ضعف روایت و بط�ن آن دانسته است

                                       تنهایی را نیز ملحق به ضعف کرده است.                  نکاره در معنا به

         از طـرق              ث پیـامبر    حدی   ،                                    رسد مستند حافظ ابن صدیق در این زمینه           به نظر می

 ـیذَا سمعتُم الْحدإ« :   اند                       اهل سنت است که فرموده  ـ   یثَ عنِّ تَلو کُمقُلُـوب رِفُـهیتَع  نُ لَـه

 ـیب فَأَنَا أَو�کُم بِه. وإذَِا سمعتُم الْحـد یأَشْعارکُم وأَبشَارکُم وتَرَونَ أَنَّه منْکُم قَرِ  یثَ عنِّ
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 رُهتُنْک     عب ـنْکُمم نَ أَنَّـهتَـرَوو کُمشَـارأَبو کُمارأَشْـع نْهرُ متَنْفو کُمـقُلُوب  د فَأَنَـا أَبعـدکُم   ی

نْهناقـد خبـره      ،                              ) وي عقیده دارد در این مـوارد    295   ، ص 1   ، ج ق    1410  ،         (ابن سعد21».م              

           رد بررسـی                  که إسناد را مـو          قبل از آن  ،      شناسد                                محض شنیدن روایت موضوع آن را می    به

           قرار دهد.

  سازي در حدیثهمانند .ز

سـازي  همانند، در اصط�ح نسبت دادن فضیلت یا رذیلت کسی بـه شـخص دیگـر   

گاهی رفتار پسندیده یا ناپسندي از کسی سر زده ولی راوي بـه عللـی    .گفته شده است

) عـواملی چـون   35، صش1395، دهد.(حسن بگی آن را به شخص دیگري نسبت می

ع از باورهاي ترویج و دفا، کینه و دشمنی، ع�قه و دلبستگی، غلو، اکمانتوجیه رفتار ح

سـازي احادیـث   تـوان در همانند  را میها  آن ل یا تبرئه ازیل و رذایک�می با تعمیم فضا

  ) 52ـ37 ، صدخیل دانست.(همان

  :  ابن صدیق همانندسازي احادیث را در موارد زیر ثابت دانسته است

 االلهولکـن  ، ما قدَمت أبا بکـرٍ و عمـرَ  « از أنس نقل کرده است:ابن النجار : مورد اول

  ) 503، ص2، جق1401ی، وطیس(22»قدَمهما.

  و تحلیل توضیح

آن به معارضـه  ۀ وسیل هوضع نواصب است تا ب، الغماري عقیده دارد این حدیثابن 

ه قول وي با استناد ب .بپردازند که در این معنا وارد شده است علیۀ با حدیثی دربار

(غماري ابن حجر حدیث را باطل و برخی از راویان آن را غیر ثقه معرفی کـرده اسـت.  

  )496ص ،5ج، م1996، حسنی

 ـ  « :عاص و أنـس  بن عمرو حدیثدر : مورد دوم عائشـلإ ومـن    یأحـب النسـاء إل

نیـز همانندسـازي رخ داده    )133ص ،12ج، ق1405ي، هنـد  یمتق ـ(23»الرجال أبوهـا 

  .است

  توضیح و تحلیل

 ـ  « روایـت با   معارضه نواصب به، روایت مذکوردر  فاطمـلإ ومـن    یأحـب النسـاء إل

کـه رجـال   ؛ بـا وجـود این  انـد  پرداختـه ) 698ص ،5ج، ق1395ي، ترمذ(»الرجال زوجها

احمـد بـن    ،احادیث صحیح نیز تخریج شده استۀ ثقه هستند و در زمر، عایشهروایت 
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اگـر   وبسـیار بعیـد اسـت     صدیق بر این باور است که ثابت شدن این نمونـه احادیـث  

 .نیسـت  پذیرفتـه هم ، بـاز کرده باشند تخریج نیز آن را در هزار حدیث صحیح، نواصب

  )496ص ،5ج، م1996، (غماري حسنی

 ـعلَ االلهُ صـلَّى  االلهِ رسـولُ  قَـالَ « :ل نقل شـده ینُفَ بنِ سلَملإَ از: مورد سوم  وسـلَّم:  هی

 ـ(».بِالشَّـامِ  الْإِسلَامِ دارِ عقْرُ ۀ ) ایـن روایـت کـه از جمل ـ   53ص، 7ج، ق1415، یطبران

  سازي است.همانند  واسطۀ بن صدیق معلول بهاست نیز از نظر ا فضائل الشام روایات

  توضیح و تحلیل

و تضعیف لشکر عراق آن بود  علیامام هاي معاویه براي مقابله با  یکی از روش

ه بود. از ترفندهاي وي آن بود که دستور داد ل شامیفضاروایات در  ۀکه به جعل گسترد

و حضور پیـروان   علیامام در مذمت سایر اماکن از جمله عراق که محل حکومت 

؛ 246ص، 7ج، ق1432ی، صـنعان (ایشان بود نیز حدیث با اسـناد صـحیح جعـل شـود.    

در ) بدین سبب راویان آنچه را 3ص، تا بی، ؛ همو453، ص4، جم1996، حسنی غماري

سازي به شـام و اهـل شـام    با همانند ،از جمله عراق وارد شده بود فضیلت سایر بلدان

    اند. نسبت داده

همانندسـازي  ، از احادیث مرتبط با اهـل بیـت  سیاري ابن الغماري در ب دۀعقی به

ل یفضـا  ،شـود  مـی اتفاق افتاده است. در این شیوه که نوعی از جعل و وضع محسـوب  

ایاتی با اسناد صحیح بـه سـایرین   در قالب رو علیامام خصوص  بهو  اهل بیت

یه نواصب هسـتند کـه   متهم اصلی در این قض، از نظر ابن صدیقنسبت داده شده است. 

گونه ابزار براي کاستن از شـأن آن  از هر علت کینه و دشمنی شدید با عترت پیامبر به

  )496ص ،5ج، م1996، (غماري حسنیاند. بزرگواران بهره جسته

   اضطراب در متن .ح

                          آن کثرت حرکـت و برخـورد     ۀ               است و وجه تسمی  »    موج «     معنی                راب در اصل به   اضط

                      ) در اصط�ح اهل حـدیث     187 ص   ، م    1984  ،          صبحی صالح                      بخشی با بخش دیگر است.(

                 متن و یا هـر دو    ،              اضطراب در سند   .                        شود که مختلف نقل شده است                 به خبري اط�ق می

      حکـم    ،                ه اضطراب در سند                         افتد که محدثی بدون توجه ب                       شود اما کمتر اتفاق می         واقع می

                     ) حـدیث معلـل بـه       136    ق، ص    1427   ی،       قاسـم  (               تنهـایی دهـد.                           به اضطراب در مـتن بـه  
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                                    موضعی اسـت کـه اضـطراب راوي یـا       ،        که حدیث   چرا   ؛     گویند  »   ْ َ ِ مضطْرَبِ «          اضطراب را 

   )  جا      همان     شود.(                       راویان در آن آشکار می

                                  اي بـر تـرجیح یکـی از منقـو�ت                                             حکم حدیث مضطرب آن است که اگـر قرینـه  

                        از اضـطراب خـارج و در     ،                وجود داشته باشد   ها     آن                            ود باشد و یا امکان جمع بین   موج

                                       شود و گرنه معلل اسـت و ضـعیف شـمرده                                      یکی از اقسام حسن یا صحیح داخل می

  ،  1   ، ج ق    1424   ي،       سـخاو  (                                               به عـدم ضـبط راوي یـا راویـان اشـاره دارد.           زیرا   ؛   شود    می

     )  29 6   ـ    29 0 ص

اي کـه   گونـه  بـه  ؛ي وجوه روایات استتساو، بنابراین شرط اثبات اضطراب در متن

           روایـت از    ،               ِ        وجود امکان جمعِ اخت�فات  وجود نداشته باشد اما باها  آن امکان جمع بین

       )   752   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،       عسق�نی              شود.(ابن حجر                اضطراب خارج می

     داود         ابـی                                    در حـدیث عمـار یاسـر از سـنن            محدثان                           یکی از انواع اضطراب متن را 

عـن  ، عن ابـن عجـ�ن    ـ ابنَ مضرَ یعنی  ـ عن بکر، دیبلإُ بن سعینا قتحدث «      اند:           متذکر شده

: قال، اسریعن عمار بن  یاالله بن عنمَلإ المزنَعن عبد، عن عمر بن الحکمي، د المقبریسع

تُسـعها  ، وما کتُب له إ� عشـرُ صـ�ته  ، نصرفیل  الرجل  إن" :قولی سمعت رسول االله

  )   97   ، ص 2   ، ج ق    1430   ی،       سجستان (»."نصفهُا، ثلُثُها، ربعها، خمُسها، هاسدس، سبعها، ثمُنهُا

       گـردد                         فرد از نماز بـر مـی    :     گوید    می                  شنیدم که رسول االله  :                       عمار یاسر نقل کرده است

  ،      چهارم    یک  ،     پنجم    یک  ،    ششم    یک  ،     هفتم    یک  ،     هشتم    یک  ،    نهم    یک  ،    دهم        فقط یک    که        درحالی

      است.                                   سوم و یا نصف آن براي او نوشته شده    یک

 ـ          محـدثان                                   روایت از نظر إسناد صحیح است امـا     ،                 اخـت�ف در نقـل       ۀ      واسـط    ه         آن را ب

      اند:              معلول دانسته

                             عمـار را دیـدم کـه داخـل       :                               بن عنملإ در سبب حدیث گفته اسـت          : عبداالله       قول اول

        من نماز   :    گفت  ،                         وقتی خارج شد پیش او رفتم  ،                                  مسجد شد و نماز را سبک به جاي آورد

    ..                    را سبک به جاي آوردم.

                                 داود و طحـاوي نیـز آن را نقـل          ابی    ،     بیهقی  ،     امین                              اکثریت با این قول است و احمد

      اند.      کرده

                                                 بکر بن عبد الرحمن بن الحارث از پدرش نقل کرده است       ابی         عمر بن  :        قول دوم
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 ـ «                             الرحمن بن الحارث به او گفت:                                        که عمار دو رکعت نماز به جاي آورد سپس عبد ا ی

                                        ؛ من دیدم که نماز را سبک به جاي آوردي!...»خففتهماقظان � أراك إ� قد یأبا ال

                     آن را نقل کرده است.       تاریخ         بخاري در 

اسـر  یت عمـار بـن   یرأ «                                      بکر بن عبدالرحمن بن الحارث گفته است:      ابی    :       قول سوم

                   خود نقل کرده است.      مسند   در    ی   الس ی    را ط      حدیث   »   ...نیصلى رکعت

إن مـنکم  : قـال  االلهأن رسـول  « :                       سر کعب بن عمرو گفته است ی  ال      ابی    :         قول چهارم

   » .الربع و الخمس حتى بلغ العشر النصف و یصلیالص�ة کامللإ و منکم من  یصلیمن 

 ـ: قلت لعمار فقال «                    �س خزاعی گفته است:      ابی    :        قول پنجم  االلهصـلى     یسمعت النب

         گوید...    می               شنیدم رسول االله  :        سپس گفت  ،                من به عمار گفتم  ...  سلم ه ویعل

اسـر  یدخـل عمـار بـن     «  :                                    بن عبدالرحمن بن الحارث گفتـه اسـت       عمر  :        قول ششم

، لقـد خففتهمـا  : ن فقال له عبد الرحمن بـن الحـارث  یفتین خفیه رکعتیالمسجد فصلى ف

إن أحـدکم  : قـول ی   سلم ه ویعل االلهصلى    االلهسمعت رسول  یبادرت السهو إن یإن: لفقا

   )  90 3   ـ    88 3   ، ص 2   ، ج م    1996  ،            (غماري حسنی»...یصلی

                                     گانـه وجـود نداشـته باشـد و یـا                                    اگر امکان جمع بین موارد شـش    ،       س قاعده   اسا    بر

         مضـطرب                            ماند؛ ابن صـدیق حـدیث را                        حدیث بر ضعف باقی می  ،                  مرجحاتی بیان نشود

   .                    اند نه سبب حـدیث را                                روایات سبب تحدیث را بیان کرده  ،              که به باور وي        داند چرا     نمی

                      عنـوان مرجحـی در رد              عامل بـه                        ت قابل جمع هستند و این                         به این ترتیب تمامی منقو�

                                     مورد توجه ابن صدیق قرار گرفته است.   ،                 اضطراب حدیث عمار

      گیري       نتیجه  .  9

                 عنــوان یکــی از                                              اي حــافظ احمــد بــن صــدیق الغمــاري بــه   هــ         پــژوهش           در خصــوص

    :             دست آمده است  ه                                                    ترین محدثان معاصر اهل سنت در علل الحدیث نتایج زیر ب        برجسته

                                        مطالعات علل الحـدیثی شـیخ احمـد بـن           ی از         نمود کامل  المداوي لعلل الحدیث     .   1

                                                                رود که در آن به شکل کاربردي علـل سـند و مـتن روایـات مـورد                    به شمار می      صدیق

          اند.                  بررسی قرار گرفته

       ً            که صرفاً بـه سـند       را    نی ا                              به نقد متن نیز پرداخته و متقدم                  ع�وه بر نقد سندي    وي   .   2

             ر داده است.                    مورد انتقاد شدید قرا   ،   اند              اهتمام داشته
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                                                                        استد�ل وي آن است که چه بسا واضعان و منحرفان احـادیثی بـا سـند صـحیح        .   3

     بـه        ً   صـرفاً            ً                      توان صرفاً به سند اکتفا کرد و نه            حدیث نه می     نقد            بنابراین در    ؛           ساخته باشند

                                                          متن بسنده نمود بلکه روش منطقی بررسی توأم سند و متن است. 

        به همین    ؛                              به استد�ل و پرهیز از تقلید است                                 ابن صدیق در بررسی علل متنی قائل     .   4

                          به اجتهاد روي آورده است.  ،                               گاه در استفاده از قواعد محدثان     سبب

                              از ضـعف خـارج کـرده و یـا        را              روایات نبوي               متنی بسیاري از     علل       بررسی       او با     .    5

                          محکـوم بـه ضـعف کـرده       ،      انـد                                                روایاتی را که بزرگان حدیث اهل سنت صحیح دانسته

       است. 

  ،                                                                  بن صدیق در کشف علل متن روایات نبوي از قواعد علوم حدیث چـون ادراج  ا  .    6

         ناسـخ و    ،      تقطیع  ،           ترکیب حدیث  ،            رکاکت معنوي  ،             نکاره در متن  ،                     توجه به معناي واژگان

             کـافی بـر    ۀ                                                       سازي و اضطراب در متن استفاده کرده و با تسـلط و احاط ـ       همانند  ،      منسوخ

   .      ده است  کر      تصحیح           را کشف و                             و منابع حدیثی بسیاري از علل   ها     آن

        ل اهـل   ی     فضـا           احادیـث    ،                                  ی که توسط ابن صدیق رفع علـت شـده                از جمله روایات     .   7

  و                    معلول توصیف شده  ،                           توسط مخالفان از جمله نواصب    وي  ۀ     عقید           است که به     بیت

      اند.           تضعیف شده

  

    ها      نوشت    پی

    » .       ن العلل                                                                     حدیث الذي اکتشفت فیه عللإ تقدح فی صحته، وإن کان یبدو فی الظاهر سلیما م «   . 1

2 .   َالقْلَم فج  َ َ ْ      :  »     ـهْکملَـا یتغَیَـرُ ح فُـوظحْحِ المی اللَّوف بُي کتةٌ إلِىَ أنََّ الَّذلإُ إشِاَرتاَبْالک َأيَ فرَغَت           ْ   ُ  َ َ    َ    ُ   ْ   ِ  َّ         ُ    َّ   َّ َ   َ ِ  ٌ   َ ِ  ُ   َ  ْ    َ َ َ   َ «.    ابـن)       

                                      آنچه در لوح محفوظ نوشته شـده تغییـر                      ) منظور آن است که    491   ، ص  11   ، ج ق    1379  ،       عسق�نی     حجر

        شود.             نوشته نمی                      کند و بعد از آن چیزي     نمی

        معنـاي        بـه   »   و  َ   عـزَ  «    از  »   ْ   عـزوْ  «       شـود.               نیز مطرح می  »    عزو «           طور طبیعی،       ، به                       در مباحث مربوط به تخریج   . 3

                      همچنـین گفتـه شـده       .                                                                 وابستگی و اتصال است و در اصط�ح نسبت دادن قول و فعل به صحابه اسـت 

       یعنـی     ؛              برقـرار اسـت     ص   خصو        عموم و  ،    عزو   و       تخریج                                        راهنمایی به حدیث در مصادر اصلی است. بین 

                       تخریج ع�وه بـر عـزو،                                    . اما �زمۀ عزو، تخریج نیست زیرا                                   هر تخریج ممکن است مشتمل بر عزو باشد

  ،  ق    1431              هاسـت.(عابد،                                                                         مشتمل بر زیاداتی از نظر متن و سند و حکم بر حدیث است که عزو، فاقـد آن 
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      )      115 ص

       شـدم       وارد    او    بر   ،   است      رفته     خود     باغ    به   ه ک     شدم                  حرکت کردم، متوجه      عمر    بن       عبداالله            براي م�قات   . 4

                 عمر، این چیزي که     بن       عبداالله   :    گفتم      کردم      پیدا      قریش    از      مردي       گو با و           زدن و گفت     قدم     حال    در    را      او   و

    از  :        ؛ گفـت  »                    جف القلم بما هو کائن «    اي      گفته    که     ایم       شنیده  :     گفتم       کدام؟  :    گفت                      تو به ما رسیده چیست؟    از

                 جف القلـم بمـا    «  :                ؛ پس من هم گفتم    ...»         تعالى خلق         تبارك و    االله   ان  «  :      فرمود    می    که       شنیدم     خدا      رسول

      .»         هو کائن

    ْ    َ    ْ      عنْـه، أصَـابتهْ      االله    ْ َ َّ  ٍ         الخْطََّـابٍ، رضـی      َ   بـنَ      َ عمرَ   َ َّ أنََّ     ُّ  َ  ْ َ   ِ   الزُّبیرِ، أخَبْره   َ ِ بنِ       عبداالله    ِ بنِ      ِ هاشمِ      َ    ْ روبلإَ، عنْ    ُ بنُ     َّ معلَّى   . 5

   َ  ٍ   َ َ  َ     تمَـرٍ، فقََـالَ      ْ   مـنْ    ِ   ٍ   بوِسـقٍ    َ    لَـه ْ      َ یأمْرَ   َ ْ أنَْ   َ  َ َ       ذلَک، وسألَه  َ ِ   َ إلِیَه   َ َ َ فشَکَاَ    َّ   وسلَّم  َ     علیَه    ُ االلهُ    َّ صلَّى    االله      َ رسولَ       ٌ   َ َ َ مصیبلإٌ، فأَتَىَ

   َ    لَـک    َ  ٌ   خیَـرٌ       هـی    َ     کلَمات ُ  َّ     علَّمتک ْ    ُ شئت   ٍ   ِ   ْ ِ ْ بوِسقٍ، وإنِْ   َ  لک ْ  َ   َ أمَرت ْ    ْ شئتْ   ِ ْ إنِْ «  :   َّ   وسلَّم  َ     علیَه    ُ االلهُ    َّ صلَّى    االله      ُ رسولُ

ْنهم  ْ  «   َلِّ  :  َ  َ قاَلع ِّ  َِّیهننم َّ ِ      ْرمو ْ     یل    ٍق؛سِبو ٍ   ِ   لإٍ   ُ ذوُ   َ ِ ِّ فإَنِِّیاجح ٍ      إلِیَه   َ ِ « ،   َلُ «  :  َ  َ قاَلْأفَع ُ  ْ َ «   َقاَلو َ  َ   :  ُِالله ـ  :  ُ ِ قل      م     ـیْفظَناح    ْ َ      ـ�با�س       ِم ِ   

 ـ     ٌ   آخـذٌ    َ ْ    أنَْـت       مـا    َ ِّ   شَـرِّ     ْ منْ   ِ  بک َ           ِ  ُ حاسدا، وأعَوذُ      عدوا    فی   ُ   تطُع           َ راقدا، ولاَ   ِ مِ     با�س ْ َ          َ   � قاَعدا، واحفظَنْی بنِاَص     َ ِ  ،هیت     

ُألَکَأسو  ُ َ  َ    َنم َ    ِي    ْ َ  ِ الخْیَرالَّذ  َّ    وه     كبیِد    ِ   .کلُُّه  ُّ ُ   

    کسی                               زي است که مشهود م�ئکه است و هر          زیرا آن رو   ؛                                     در روز جمعه بر من بسیار صلوات بفرستید   . 6

        رسد.                                                            که بر من صلوات بفرستد، درود او با پایان یافتن آن به من می

 َ       لحَـدي،        فـی    َ  َ     قطَیفتَـی     لی    ْ  ُ  افرْشوُا «    حسن     از         الصهباء      ابی     بن                       حدیث مرسل حسن از عقبلإ   ،          براي نمونه   . 7

         عبـداالله،      ُ   بـنُ        ُ   هـارونُ        حدثنا «                           و حدیث صحیح لغیره از اوس:   »   ْ ِ    الأنبْیِاء    َ    أجَساد    َ علىَ   ُ  َّ تسُلَّط   َ  لم      َ الأرض     َّ فإنَّ

      بـن      أوس                 الصـنعانی عـن           الأشـعث       ابی           جابر، عن    بن      یزید     ابن           عبدالرحمن         علی، عن    بن      ُ حسینُ       حدثنا

             آدم، وفیـه    ُ  َ   خلُـقَ        فیـه   :       الجمعلإ      یوم       ُ أیامکمُ      أفضل    ْ منْ    إن "  :       وسلم      علیه    االله    َّ صلَّى        االله      ُ رسولُ     قال  :   ٍ     وسٍ، قال أ

      یـا   :      قالوا  :    قال   "    على        معروضلإ       ص�تکم          فیه، فإن       ِ الص�ةِ    من     على        ُ         الصعقلإُ، فأکثروا     َّ ْ  ُ      النَّفخْلإُ، وفیه   ُ ِ       قبُضِ، وفیه

       علـى     َّ   حـرَّم        وجـل     عز    االله    إن "  :           بلیت، فقال  :       یقولون       أرمت؟     وقد      علیک     ُ  ص�تنُا   ُ  َ  تعُرض          َ االله، وکیف      َ رسولَ

   » "              أجساد الأنبیاء.      الأرض

                                                                                                  خداوند به من امر کرد تا آنچه را به من آموخته به شما بیاموزم و شما را تأدیب کـنم؛ هرگـاه بـر در       . 8

                        غـذا را در پـیش خـود                                                                         ایستید نام خدا را ببرید تا شیطان را از منازلتان دور کنیـد، هرگـاه          خود می   ۀ   خان

             کنـد بایـد                        کس در شب غسـل مـی                                شیطان در رزق شما شریک نشود، هر                            گذارید نام خدا را ببرید تا    می

      کسـی                                  ، فقط باید خود را سرزنش کنـد.             اي به او رسد                                            عورت خورد را بپوشاند اگر چنین نکند و عارضه

                     کنـد، هنگـامی کـه                                                           شو بول کند و دچار وسواس شود جز خود را نبایـد سـرزنش   و               که در جاي شست

                      کنند پس از غذاي خـود                    هاي آن را جمع می                  زیرا شیاطین ریزه   ؛                                     سقره را برداشتید زیر آن را جارو بکشید

             قرار ندهید.   ها     آن           سهمی براي

    » .                                                      إن للحدیث ضوء کضوء النهار یعرف، وظلملإ کظلملإ اللیل تنکر «  .  9
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                              مردم رنگرزها و زرگرها هستند.     ترین     گو      دروغ   .  11

                           در همین مقاله مراجعه شود.  »  ه    نکار «         به توضیح    .  12

          َ     َ  َ  ْ   ٍ ْ     ِ     َ  َ  ْ   َ ِ       ْ  ْ    ِ ِ  َّ     ْ  ٍ (رفعْ الشَّارعِِ) الحْکمْ(السابقَِ منْ أحَکاَمه بـِ) حکمٍْ منْ أحَکاَمه(لاَحقٍ)  .   13

                را زیارت کنید.   ها     آن          ز این پس                                      من شما را از زیارت قبور نهی کردم اما ا   .  14
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   )   139   ، ص 1   ، ج ق    1430         سجستانی،   :                                       شده با آتش در ابتدا واجب بوده است.)(نک        پخته
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                غراس للنشـر و    : ت ی    الکو  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،                   بدر بن عبداالله البدر        ، تحقیق  ر ی            الدعوات الکب  ،      بوبکر ا  ،  ی  هق ی ب  .  17

  . م      2009  ،    ع ی     التوز

         م عطـوة   ی      بـراه  ا  ،                          محمـد فـؤاد عبـدالباقی     ،              حمد محمد شاکر ا   ق ی      ق وتعل ی   تحق  ،  ي          سنن الترمذ  ،  ي    ترمذ  .  18
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  . م    1975   / ق    1395  ،  ی     الحلب   ی                 مطبعلإ مصطفى الباب              شرکلإ مکتبلإ و  ،    مصر  ،  لإ ی     الثان       الطبعلإ   ،    عوض

  

 ـ  زو   ی    عل ـ        ، تحقیق  ث ی        صول الحد ا   ی       رساللإ ف  ،  ی             بن محمد بن عل   ی  عل  ،  ی     جرجان  .  19   ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،  ن   ی

    ق.    1407  ،            مکتبلإ الرشد   :  اض ی   الر

    دار          بیـروت:    ،          الثانیـلإ          الطبعـلإ    ،                    السید معظـم حسـین          ، تحقیق                  معرفلإ علوم الحدیث  ،                حاکم النیسابوري  .  20

   . م    1977   / ق    1397  ،  ه            الکتب العلمی

   . ش    1395  ،             دانشگاه اراك  ،  1 چ  ،             یند فهم حدیث ا            درآمدي بر فر  ،    علی  ،        حسن بگی  .  21

        ق.    1424  ،   لف ؤ   الم   :  اض ی  لر ا  ،             ف بعلم العلل ی     التعر  ،  ز ی                هشام بن عبد العز  ،    ح�ف  .  22

           للدراسـات     ی                 المرکـز العـالم     :    قـم   ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،                        معجم الأفعال المتداولـلإ   ،       د محمد ی   الس  ،  ي  در ی ح  .  23

    ق.    1423  ،  ه ی م    ا�س�

   . م    1985 / ق    1405  ،                  دار الکتاب العربی       بیروت:   ،             الطبعلإ ا�ولى  ،               فی علم الروایه   لإ      الکفای  ،            خطیب بغدادي  .  24

                  الرحمن بـن حمـد                االله بـن عبـد              م بـن عبـد   ی       عبدالکر  :    ارح   الش  ،                شرح بلوغ المرام  ،          عبدالکریم  ،     خضیر  .  25

   .  تا    بی  ،  ر ی      خ الخض ی                      دروس مفرغلإ من موقع الش  ،  ر ی    الخض

 ـ ب  ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،                    ب ا�رنؤوط و زمـ�ؤه  ی  شع       تحقیق  ،  ی            سنن الدارقطن  ،        بوالحسن ا  ،  ی      دارقطن  .  26    ـ     روت   ی

   . م    2004 / ق    1424  ،       لرساللإ ا       مؤسسلإ  ،      لبنان

                  جمعیـلإ التربیـلإ      :       بحـرین   ،          مشهور حسن   ق    تحقی  ،      العلم                 المجالسلإ و جواهر   ،              احمد بن مروان  ،       دینوري  .  27

   ق.    1419  ،    میلإ    ا�س�

  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،  ی              د کامل قره بلل   محم   و            ب الأرنؤوط  ی          ، تحقیق شع    داود      ابی      سنن  ،     داود  بو ا  ،  ی   تان س  سج  .  28

    م.    2009 / ق    1430  ،  لإ ی                  دار الرساللإ العالم       بیروت: 

         الطبعـلإ  ، ین عل ـیحس یعلیق ، تحقیث للعراقیلإ الحدیث بشرح الفیفتح المغ، نیالد شمس، يسخاو .29

  .م2003 / ق1424، مکتبلإ السنلإ :مصر  ،      ا�ولى

         بیـروت:    ،               الطبعلإ ا�ولـى   ،  ر ی      ر النذ ی      ث البش ی   حاد ا   ی   ر ف ی           الجامع الصغ  ،          عبدالرحمن      الدین      ج�ل  ،  ی  وط ی س  .  30

   . ق    1401  ،  ع ی                               دار الفکر للطباعلإ والنشر والتوز

  ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،  ی               وسـف النبهـان   ی          ، تحقیـق   ر ی        امع الصغ      لى الج ا    ادة  ی      ضم الز   ی   ر ف ی          الفتح الکب  ،          ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ        .  31

   . م    2003     /   ق    1423  ،       الفکر      دار  ،      لبنان   ـ    روت  ی ب

 ـ ب  ،            الخامسلإ عشر       الطبعلإ    ،         ث ومصطلحه ی         علوم الحد   ، م ی    براه ا  ،       الصالح   ی   صبح  .  32             دار العلـم     :       لبنـان    ـ     روت   ی

  . م    1984  ،  ن  یی    للم�

  ،  م ی      بـراه  ا              سـحاق محمـد    ا             تحقیق محمـد    ،  ر ی ُ  َ ْ             رُ شرَحْ الجامع الصغ ی   َّ  التَّنو  ،  ل ی    سماع ا        محمد بن   ،  ی     صنعان  .  33

    م.    2011  ق/    1432  ،                مکتبلإ دار الس�م   :  اض ی   الر  ،             الطبعلإ ا�ولى
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                                   عبـدالرحمن صـ�ح بـن محمـد بـن        بو ا          ، تحقیـق        نظـار     ح ا� ی     تنق ـ   ی              ح الأفکار لمعان ی   توض  ،                 ــــــــ  .  34

  . م    1997   /   ق    1417  ،  ه ی               دار الکتب العلم   :     لبنان     ـ     روت ی ب  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،   ضلإ ی  عو

  ،         المحـدث      دار   :    ریاض  ال  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،  ث ی   حاد         ان علل ا� ی ب   ی   ن ف ی           جهود المحدث  ،    علی      عبداالله   ،     صیاح  .  35

    ق.    1425

     و                                              طارق بـن عـوض االله بـن محمـد أبـو معـاذ               ، تحقیق    وسط         المعجم ا�  ،    حمد ا       مان بن  ی  سل  ،  ی     طبران  .  36

   . م    1995 / ق    1415  ،  ن ی         دار الحرم   :     قاهره  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،  ی ن ی         محسن الحس

         الطبعـلإ    ،     هـا  ی  عل          والحکـم         وا�ثار   ث ی   حاد  ا�   ج ی   تخر    لى ا        المدخل  ،  م ی   راه ب ا    بن     بکر    بن       الصمد     عبد  ،     عابد  .  37

    م.    2010   /   ق    1431  ،        الطرفین     دار   :            مدینلإ النورة  ،        الثانیه

  ف  ی    اللط       د عبـد  ی     الس ـ          ، تحقیـق        خبـار               لـى اصـول ا�   ا   ار    ی ـ خ         وصـول ا�   ،                ن بن عبدالصـمد  ی  حس  ،  ی    عامل  .  38

   . ش    1360  ،  ه ی م    ا�س�             مجمع الذخائر     جا:     بی  ،  ي        الکوهکمر

  ،                       دانشـکده اصـول دیـن      :    قـم   ،        حسـومی    االله        ولـی    ۀ    ترجم  ،                      دراسات فی علم الدرایه   ،    اکبر     علی  ،      غفاري  .  39

  . ش    1388

  ،  ي        المنـاو    ی     شـرح      ر و ی                      لعلـل الجـامع الصـغ      ي      المداو  ،  ق ی                    حمد بن محمد ابن الصد ا  ،  ی   حسن   ي    غمار  .  40

  . م    1996  ،  ی         دار الکتب   :     قاهره  ،             الطبعلإ ا�ولى

    م.    1994   /   ق    1414  ،        الطبریلإ   :    ریاض  ،         علإ ا�ولى    الطب  ،          التخریج                    حصول التفریج باصول  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  41

   . م    2007  ،       الکتبی     دار   :     قاهره  ،                                بحر العمیق فی مرویات ابن الصدیق  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  42

     تا.    بی  ،     نرجس       مکتبه   :  جا    بی  ،       ا�خبار        ونوادر         الفوائد     طرف   ی ف        العطار      جؤنلإ  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  43

  ،          ابـراهیم        زکـی         محمـد   :       ناشـر    :       قـاهره   ،         المسـلم       مجللإ  ،  »    یرزق    حی    االله     نبی «  ،       الصدیق       عبداالله  ،      غماري  .  44

   . 1 3   ـ   1 1 ص  ،  ق    1376

  ،         الجدیـد          العهـد          مطبعـلإ    :  جا    بی  ،        الثانیلإ       الطبعلإ   ،  ن ی    المب       القول      کتاب     على   ن ی    المت        المحکم      الرد  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  45

        م.    1995   /   ق    1374

  ،                  مناهــل العرفــان   لإ    سســ ؤ م   :               دمشــق؛ بیــروت     ـ           الغزالــی   لإ      مکتبــ  ،                      الوضــع فــی الحــدیث  ،      عمــر  ،       ف�تـه   .  46

   . م    1981   /   ق    1401

 ـب، ثیث مـن فنـون مصـطلح الحـد    یقواعد التحد، نیالد جمال، یقاسم .47 ، دار النفـائس  :لبنـان   ـ روتی

  ق.1427

   و     ی  ان   ی ـ ح   ي     بکـر           ، تحقیـق        فعـال   ا�        قوال و  ا�     سنن   ی            کنز العمال ف        الدین،             علی بن حسام   ،    هندي     متقی   .  48

   . م    1981   /   ق    1401  ،        الرساللإ       مؤسسلإ       بیروت:   ،        الخامسلإ       الطبعلإ   ،           صفوة السقا

    دار   ،        لبنـان      ـ         بیـروت   ،          الثانیـلإ          الطبعـلإ    ،  ر ی                       ر شـرح الجـامع الصـغ    ی        ض القـد  ی ف  ،     محمد      الدین    ن ی ز  ،      مناوي  .  49

  . م    1972   /   ق    1391  ،        المعرفه
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  ،  ی             مکتبلإ القدس ـ   :       القاهرة  ،  ی     القدس      الدین       حسام        ، تحقیق             منبع الفوائد                مجمع الزوائد و  ،  ن ی      نورالد  ،  ی  ثم ی ه  .  50

    م.    1994 / ق    1414

  

 

 


